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 5331پايیز و زمستان   33سال  فلسفه  نشريه
 

 

 ه و خارجیه نزد خونَجییقضایای حقیق

 دکتر اسدالله فلاحی

 دانشگاه زنجان استاديار

 (6/8/98 تاریخ پذیرش نهایی:   51/6/98)تاریخ دریافت مقاله: 

افضل الدین خونجَی، با تقسيم هر یك از عقد الوضع و عقد الحمل به خارجی و حقيقی، عقدهاي چکیده: 

كند. از آنجا كه  حقيقی را به سه صورت بسيط، اضافی و شرطی بيان می خارجی را به صورت وصفی و عقدهاي

رسد كه عقدهاي خارجی را  به نظر می ،دانند موصوف و صفت را در منطق جدید غالبا معادل تركيب عطفی می

باید به صورت تركيب عطفی تحليل كرد. عقدهاي حقيقی را نيز دست كم به سه صورت بسيط، شرطی 

توان تحليل كرد. روابطی كه خونجَی ميان انواع قضایاي حقيقيه و خارجيه بيان  رطی ربطی میارزشی و ش تابع

به شرطی مادي ها  آن كرده است در بيشتر موارد با تحليل عقدهاي حقيقی به صورت بسيط و در مواردي با تحليل

واردي به تعهد وجودي در به شرطی ربطی مطابقت دارد. او همچنين، در مها  آن و در مواردي دیگر با تحليل

ایم كه خونجَی در همه موارد بر  نهد. از این همه، نتيجه گرفته كند و در مواردي آن را وامی موجبه كليه استناد می

 هاي گوناگون را با هم درآميخته است. یك تحليل ثابت استوار نبوده و تحليل

 ي، شرطی ربطی، تعهد وجودي.قضيه حقيقيه، قضيه خارجيه، عطفی، شرطی ماد كلیدی: های هواژ

 
falahiy@yahoo.com  
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 مقدمه

 338كنند كه فارابی )درگذشتة  دانان مسلمان را غالبا به دو گروه قدما و متأخران تقسيم می منطق

 آیند. هاي درخشان گروه نخست به شمار می ق.( چهره 829سينا )درگذشتة  ق.( و ابن

ق.(،  606لدین رازي )درگذشتة دانان متاخر عبارتند از: فخرا هاي برجسته در ميان منطق شخصيت

آور خونَجی  الدین محمدبن نام ق.( و افضل 628افضل الدین كشّی )یا كاشانی درگذشتة 

ق.(. خونَجی هرچند از نظر زمانی سومين شخصيت مهم در دورة متأخر است،  686)درگذشتة 

خر منطق اسلامی هاي دورة متأ ترین ایشان است و اگر سرآغاز بسياري از نوآوري در واقع، خلاق

 است. ها  آن نباشد، به یقين، سرآمد همه

هاي بسياري در حوزة منطق صورت پذیرفت. یكی از این  در دورة متأخر، نوآوري

ها، تقسيم صریح قضيه به حقيقيه و خارجيه است كه نخستين بار به دست فخر رازي  نوآوري

مانند عكس مستوي را به  ( و او صحت و سقم قواعدي585 :5395انجام گرفت )فخر رازي 

 (.599خارجيه ارتباط داد )همان ص قضایاي حقيقيه و 

نوآوري دیگر در این دوره، توجه فخر رازي به تعریف جدیدي از عكس نقيض است 

  (5)(.203شهرت یافته است )همان ص « عكس نقيض متأخران»یا « عكس نقيض مخالف»كه به 

افته، تعریف سومی پيشنهاد كرده است خونجَی دو تعریف عكس نقيض را نامناسب ی

(. او با دریافتن اهميت بحث قضایاي حقيقيه و خارجيه و تأثيرگذاري آن بر 589)همان ص 

قواعدي مانند عكس مستوي و به ویژه عكس نقيض، به تقسيمات بسياري در این قضایا دست 

: 5398خونجَی عكس نقيض را بررسی كرد ) 580زد و بر پایة آن، براي هر قضيه بيش از 

آیند  فرسا كه جز نوابغ از عهدة آن برنمی انگيز و طاقت (. این گستردگی حيرت581-588

ق.( و شاگردان او مانند نجم الدین كاتبی  668بعدها توسط اثير الدین ابهري )درگذشتة 

هایی كه  ( پيگيري شد؛ اما بدفهمی692ق.( و سراج الدین ارموي )درگذشتة  611)درگذشتة 

ق.( و شاگردان او از برنامة پژوهشی خونجَی و پيروانش  612الدین طوسی )درگذشتة  نصير
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داشتند سبب شد كه چراغ بحث قضایاي حقيقيه و خارجيه كه به خانة منطق روا بود به مسجد 

فلسفه منتقل شود و در آثار منطقی بعدي جز نامی خشك از قضایاي حقيقيه و خارجيه و عكس 

 برجا نماند. نقيض موافق و مخالف

ق بودن خونجَی و نبوغ او به معناي پيراستگی او از هر گونه خطا و یا به معناي خلاّ

هاي سنگلاخ و  اندیشی مخالفان او نيست. بر عكس، نوابغ، به دليل قرار گرفتن در جاده كج

وان شوند و پير ناهموار كه قبلا پيموده نشده است، غالبا دچار خطاهاي ریز و درشت فراوانی می

پردازند. دربارة خونَجی، با تأسف، این  بعدي ایشان هستند كه به اصلاح و تكميل آن خطاها می

دانان و فيلسوفان مسلمان  ها كه خار مغيلان بر پاي منطق اصلاح و تكميل چندان نپایيد و سرزنش

نمود  ود ره میرا به كعبة مقصها  آن كرد ایشان را از پيمودن راهی كه او در برابرشان نهاده بود و

 واداشت.

دانان مسلمان، به  اي كه به آثار منطق امروزه، با پدید آمدن منطق جدید و رویكرد دوباره

ِ  دانان غربی رونق یافته است، نياز به پرداختن به اختلاف قدما و متأخران ویژه از سوي منطق

ند و نيز نياز به داوري ا منطق اسلامی و دریافتن مقصود هر دو گروه از اصطلاحاتی كه برساخته

كشف الاسرار عن غوامض ميان ایشان آشكارتر شده است. در این ميان، در سال جاري، كتاب 

، پژوهشگري از دانشگاه هاروارد، تصحيح و تحقيق كرده و خونجَي را خالد الرويهب الافكار

تواند به معرفی  میاي مبسوط بر آن نگاشته و در ایران منتشر ساخته است. انتشار این اثر  مقدمه

دانان بزرگ كشورمان بينجامد و مقالة حاضر نيز گامی است در این راستا.  هر چه بيشتر منطق

هاي نويِ خونجَی نيز پژوهيده شود تا امكان سنجش آراي  بسيار بجا است كه دیگر اندیشه

 دانان مسلمان با یك دیگر فراهم آید. منطق

هاي  قيه و خارجيه را، كه در احكام قضایا و قياسدر این مقاله، بحث كليدي قضایاي حقي

هاي جدید و نيز منطق ربط مورد  اي دارد، به كمك منطق محمول منطق قدیم كاربردهاي ریشه

گانة این قضایا نزد خونجَی و بيان روابطی  36دهيم. در آغاز، به معرفی اقسام  بازكاوي قرار می
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هایی كه از قضایاي  پردازیم؛ سپس، به كمك تحليل كه او ميان این قضایا برقرار ساخته است می

را ها  آن ها در ادبيات منطقی معاصر وجود دارد، حقيقيه و خارجيه به زبان منطق محمول

دهيم. با نشان  بندي كرده و روابطی را كه خونجَی ادعا كرده بود مورد ارزیابی قرار می صورت

بندي  ها، صورت آمده در منطق محمول دادن عدم مطابقت دعاوي خونجَی با روابط به دست

ها و منطق ربط از نو به دست  جدیدي ارائه كرده و روابط یاد شده را در منطق محمول

 كنيم. آوریم و به ميزان مطابقت آن با برنامة خونجَی اشاره می می

 قضایای حقیقیه و خارجیه نزد خونَجی

يم قضيه به حقيقيه و خارجيه را كه به تقس ،كشف الاسرار عن غوامض الافكارخونَجي، در كتاب 

دهد و قضيه را به چهار دسته تقسيم  شود به عقد الحمل سرایت می عقد الوضع مربوط می

 كند: می

 ،خارجية الطرفين. 5

 ،حقيقية المحمولو  خارجية الموضوع. 2

 ،خارجية المحمولو  حقيقية الموضوع. 3

  حقيقية الطرفين. 8

 (:588 :5398كند )خونجَی  گذاري می ه صورت زیر نامخونجی این چهار دسته را ب

 ،خارجية مطلقه. 5

 ،خارجية الموضوع. 2

 ،حقيقية الموضوع. 3

 . حقيقية مطلقه. 8

 

 ایم: این چهار دسته را در جدول زیر مرتب كرده
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 محمول      

 موضوع
 حقيقي خارجي

 حقيقية الموضوع خارجية مطلقه خارجي

 يقية مطلقهحق خارجية الموضوع حقيقي

 ( اقسام قضيه به اعتبار كميت مصادیق5جدول )
 

شود به عقد  سالبه را كه به عقد الحمل مربوط می -خونجی، همچنين، تفكيك موجبه 

قسم زیر  8آميزد و به  معدوله به هم می -دهد و آن را با تفكيك محصله  الوضع سرایت می

 رسد )همان(: می
 

 محمول       

 موضوع

 ايجابي

 محصل

 ايجابي

 معدول

 سلبي

 محصل

 سالبة المحمول محمولمعدولة ال طرفينمحصلة ال ايجابي محصل

 طرفينمعدولة ال موضوعمعدولة ال ايجابي معدول
 موضوعمعدولة ال

 سالبة المحمول

 سالبة الموضوع سلبي محصل
 محمولمعدولة ال

 سالبة الموضوع
 طرفينسالبة ال

 ت طرفين( اقسام قضيه به اعتبار كيفي2جدول )

 

رسد  قسم زیر می 36كند و به  قسم اخير ضرب می 8قسم نخست را در  8خونجَی، 

 ها برگزیده است(: ها مطابق ترتيبی است كه خونجَی براي بيان گزاره )ترتيب شماره
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 كميت

 كيفيت
 حقیقیة مطلقه حقيقية الموضوع خارجية الموضوع خارجیة مطلقه

 4 3 2 1 طرفينمحصلة ال

 8 7 6 5 وضوعممعدولة ال

 12 11 11 9 سالبة الموضوع

 16 15 14 13 محمولمعدولة ال

 21 19 18 17 سالبة المحمول

 24 23 22 21 طرفينمعدولة ال

 28 27 26 25 طرفينسالبة ال

 32 31 31 29 سالبة المحمولموضوع و معدولة ال

 36 35 34 33 محمولمعدولة الو  سالبة الموضوع

 ه به اعتبار كميت و كيفيت( اقسام قضي3جدول )

 

 36رسيم كه  قسم می 588گانه ضرب كنيم به  8هاي  قسم را در محصوره 36اگر این 

بندي و بيان روابط این  مربوط به موجبه كليه است و ما در این مقاله تنها به صورتها  آن عدد از

 پردازیم:  قسم می 36

 اقسام موجبه كلیه نزد خونَجی

به « ب»و « ج»گانة موجبه كليه را با زبان صوري و با حروف  36سام قسم از اق 21خونجَی 

كند. از آنجا كه بررسی روابط ميان این اقسام نيازمند آگاهی از  جاي موضوع و محمول بيان می

دارد، عين عبارات خونجَی را به صورت مرتب شده در زیر ها  آن بندي خونجَی از صورت

 كنيم: قسم دیگر بازسازي می 21ر پایة قسم بيان نشده را ب 8آوریم و  می
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طرفينمحصلة ال    

 كل ج موجود في الخارج فهو ب في الخارج خارجية مطلقه 5

 كل ج موجود في الخارج فهو ملزوم للباء خارجية الموضوع 2

 كل ما هو ملزوم للجيم فهو ب في الخارج حقيقية الموضوع 3

ملزوم للباء كل ما هو ملزوم للجيم فهو  حقيقية مطلقه 8  

موضوعمعدولة ال    

 كل لاج موجود في الخارج فهو ب في الخارج خارجية مطلقه 1

 كل لاج موجود في الخارج فهو ملزوم للباء خارجية الموضوع 6

 كل ما هو ملزوم لسلب الجيم فهو ب في الخارج حقيقية الموضوع 1

لباء كل ما هو ملزوم لسلب الجيم فهو ملزوم ل حقيقية مطلقه 9  

   سالبة الموضوع

 كل ما ليس ج في الخارج فهو ب في الخارج خارجية مطلقه 8

 كل ما ليس ج في الخارج فهو ملزوم للباء خارجية الموضوع 50

 كل ما ليس بملزوم للجيم فهو ب في الخارج حقيقية الموضوع 55

 كل ما ليس بملزوم للجيم فهو ملزوم للباء  حقيقية مطلقه 52

محمولال معدولة    

 كل ج موجود في الخارج فهو لاب في الخارج خارجية مطلقه 53

 كل ج موجود في الخارج فهو ملزوم لسلب الباء خارجية الموضوع 58

 كل ما هو ملزوم للجيم فهو ليس ب في الخارج حقيقية الموضوع 51

 كل ما هو ملزوم للجيم فهو ملزوم لسلب الباء  حقيقية مطلقه 56
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لمحمولسالبة ا    

 كل ج موجود في الخارج فهو ليس ب في الخارج خارجية مطلقه 51

 كل ج موجود في الخارج فليس بملزوم للباء خارجية الموضوع 59

 كل ما هو ملزوم للجيم فهو ليس ب في الخارج حقيقية الموضوع 58

 كل ما هو ملزوم للجيم فهو ليس بملزوم للباء  حقيقية مطلقه 20

رفينطمعدولة ال    

 كل لاج موجود في الخارج فهو لاب في الخارج خارجية مطلقه 25

 كل لاج موجود في الخارج فهو ملزوم لسلب الباء خارجية الموضوع 22

 كل ما هو ملزوم لسلب الجيم فهو لاب في الخارج حقيقية الموضوع 23

 كل ما هو ملزوم لسلب الجيم فهو ملزوم لسلب الباء  حقيقية مطلقه 28

طرفينسالبة ال    

 كل ما ليس ج ]في الخارج[ فهو ليس ب ]في الخارج[ خارجية مطلقه 21

 ]كل ما ليس ج في الخارج فهو ملزوم لسلب الباء[ خارجية الموضوع 26

 ]كل ما ليس بملزوم للجيم فهو ليس ب في الخارج[ حقيقية الموضوع 21

وم لسلب الباء[]كل ما ليس بملزوم للجيم فهو ملز حقيقية مطلقه 29  

  سالبة المحمولموضوع و معدولة ال

 ]كل لاج موجود في الخارج فهو ليس ب في الخارج[ خارجية مطلقه 28

 ]كل لاج موجود في الخارج فهو ليس بملزوم للباء[ خارجية الموضوع 30

 ]كل ما هو ملزوم لسلب الجيم فهو ليس ب في الخارج[ حقيقية الموضوع 35

 ]كل ما هو ملزوم لسلب الجيم فهو ليس بملزوم للباء[ قهحقيقية مطل 32
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  محمولمعدولة الو  سالبة الموضوع

 ]كل ما ليس ج في الخارج فهو لاب في الخارج[ خارجية مطلقه 33

 ]كل ما ليس ج في الخارج فهو ملزوم لسلب الباء[ خارجية الموضوع 38

 ب في الخارج[]كل ما ليس بملزوم للجيم فهو لا حقيقية الموضوع 31

 ]كل ما ليس بملزوم للجيم فهو ملزوم لسلب الباء[  حقيقية مطلقه 36

 

 روابط میان اقسام موجبه كلیه

 در دیدگاه خونَجی، ميان هر دو قضيه، یكی از چهار نسبت زیر برقرار است: 

 (. 511. تضاد )همان ص 8. تباین و 3. عموم و خصوص، 2. تلازم، 5

 هاي چهارگانه ميان دو مفهوم مقایسه كرد:  توان با نسبت نه را میهاي چهارگا این نسبت

. تباین )همان ص 8. عموم و خصوص من وجه و 3. عموم و خصوص مطلق، 2. تساوي، 5

21.) 

 ایم: ها را به همراه نمادهایشان نشان داده در جدول زیر، این نسبت
 

 = تساوي  تلازم ⇔

 > عموم و خصوص مطلق  عموم و خصوص ⇒

 عموم و خصوص من وجه  تباین  

 || تباین  تضاد ⊥

 ( نسبت ميان قضایا و نسبت ميان مفاهيم8جدول )
 

در مفاهيم، « تباین»ميان قضایا در اصطلاح خونجَی نه با « تباین»آور این است كه  شگفت

، متناظر است. قطب الدین رازي، بعدها، براي پرهيز از «عموم و خصوص من وجه»بلكه با 

خوانی ميان اصطلاحات، همان اصطلاحات رایج در نسبت ميان مفاهيم را براي قضایا نيز به  همنا

 (.281-288 :5398و  533-532 :129برد )رازي  كار می
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(، محصل 8-5توان به چهار گروه محصل الطرفين ) گانة خونجَی را می 36هاي  گزاره

( تقسيم كرد. در سه 36-25( و نامحصل )20-53(، محصل الموضوع )52-1المحمول )

گزارة نخست است، موضوع یا محمول )یا هر دو( محصل هستند اما در  20گروه اول كه شامل 

اند. خونجَی  گزارة پایانی است، موضوع و محمول هر دو نامحصل 56كه شامل  چهارمگروه 

-10دهد )همان ص  ها( را به صورت تفصيلی نشان می روابط ميان سه گروه نخست )محصل

پردازد. روابطی كه خونجَی براي  هاي گروه چهارم نمی ( ولی به بيان روابط گزاره11

 كند به قرار زیر است: هاي سه گروه اول بيان می گزاره

 

 موجبه كليه
 ةمحصل 

 الطرفين

 ةمعدول 

 الموضوع

 ةسالب 

 الموضوع

 ةمعدول 

 المحمول

 ةسالب 

 المحمول

           

  1 ⇒ 8  53 ⇔ 51 5  خارجية مطلقه

  ⇕  ⇕  ⇓  ⇕  ⇕ 

  6 ⇒ 50  58 ⇔ 59 2  خارجية الموضوع

  ⇑  ⇑    ⇑  ⇑ 

  1  55  51 ⇐ 58 3  حقيقية الموضوع

  ⇓  ⇓  ⇓    ⇑ 

  9  52  56  20 8  حقيقية مطلقه

 ( نسبت ميان قضایا نزد خونَجی1جدول )

 

ها هستند و  لازم یا تساوي ميان گزارهارزي یا ت هاي دوسویه بيانگر هم در این جدول، فلش

( كنند و نماد ) سویه دلالت می سویه بر عموم و خصوص )مطلق( یا استلزام یك هاي یك فلش

است. خونجَی به تضاد ستون اول با ستون آخر ها  آن بيانگر نبود هر گونه رابطه استلزامی ميان
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( و ما، براي پرهيز از 511 :5398ی كند )خونَج )یعنی گروه اول با گروه سوم( نيز اشاره می

 ایم. مورد، از افزودن نمادهاي تضاد به جدول بالا خودداري كرده ازدحام بی

 بندی مفاهیم حقیقی و خارجی در منطق جدید صورت

 الف: مفاهیم خارجی

در مفاهيم خارجی را به دو صورت بيان كرده است: نخست، در « خارجی بودن»خونجَی قيد 

انسان »و دوم، به صورت موصوف و صفت: « صدق عليه الإنسان فی الخارج»يه: قالب جملة فعل

را قرار « حيوان»و « انسان»، «ب»و « ج»عبارت خود وي كه ما به جاي «. موجود فی الخارج

 ایم چنين است: داده
 98كلّ ما صدق عليه الإنسان في الخارج صدق عليه الحيوان ]في الخارج[ ص 

 588الخارج فهو حيوان ٌ ]موجود ٌ[ في الخارج ص كل إنسان ٍموجود ٍفي 
 

صدق عليه الإنسان فی » جملة فعليةتحليل این دو قضيه در منطق جدید متفاوت است: 

ترجمه كرد كه « TkAx»به صورت « T»موضعی مانند  توان با یك محمول سه را می« الخارج

را در منطق جدید غالبا به به معناي خارج از ذهن است. از آنجا كه موصوف و صفت « k»حرف 

توان به صورت  را می« انسان موجود فی الخارج»عبارت وصفی  كنند تركيب عطفی ترجمه می

«Ax  E!x » ترجمه كرد كه حرف«E! »ایم.  را به معناي وجود خارجی گرفته 
 

  عطف با محمول وجود   محمول صدق

TkAx   ( E!x  Ax )  

 خارجی ( دو تحليل براي مفاهيم6جدول )
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 ب: مفاهیم حقیقی

در قضایاي حقيقيه را به سه صورت بيان كرده است: نخست، به « حقيقی بودن»خونجَی قيد 

و سوم، در قالب « ملزوم الإنسان»، دوم، به صورت اضافی: «لو وُجِدَ كان إنساناً»صورت شرطی: 

عبارات خونجَی با «. وصف انسانيت را دارد»یعنی « ةنيالإنسا حيثيةله »گزاره حملی بسيط: 

 چنين است:« ب»و « ج»به جاي  «حيوان»و « انسان» جایگزینی
 98ص « كل ما لو وُجِدَ كان إنسانا فإذا وُجِدَ كان حيوانا»

 589ص « كل ملزوم الإنسان ِ فهو ملزوم الحيوان ِ»

 589ص « كل ما له حيثية الإنسانية فهو بحيث له حيثية الحيوانية»

به « ملزوم»واژة «. E!x → Ax»نطق جدید بسيار آسان است: تحليل صورت شرطی در م

سازد. البته، به دليل  است و بنابراین، همان معناي شرطی را به ذهن متبادر می« مستلزم»معناي 

، این احتمال وجود دارد كه مقصود از آن، شرطی لزومی «لزوم»با « ملزوم»خانواده بودن  هم

لق اتصال. تفاوت سه قسم شرطی )لزومی، اتفاقی و مطلق( و باشد و نه صرفا شرطی اتفاقی یا مط

 :ج5399ایم )فلاحی  مقاله دیگر آورده سهشان در منطق جدید را به تفصيل در  بندي صورت

« شرطی»و « ملزوم»(. از آنجا كه واژه 522-525:  ه5399 و 559-552 :د 5399 ،23و  22

گيریم و هم به صورت  ارزشی می مادي و تابع ابهام دارد، در این مقاله، شرطی را هم به معناي

 ربطی. 

چگونه باید باشد؟ « داراي صفت انسانيت است»یا « ةنسانيالإ ةله حيثي»اما تحليل عبارت 

بندي كرد: اگر مفاهيم خارجی را با محمول  توان صورت می شيوهاین عبارت را به دو 

 تحليل كنيم معناي عبارت « صدق عليه الانسان فی الخارج»موضعی صدق و به معناي  سه

بنابراین، آن «. صدق عليه الانسان فی الخارج و فی الذهن»چنين خواهد شد: « ةنسانيالإ ةله حيثي»

، به ترتيب، به معناي «k»و حرف « z»ترجمه كرد كه حرف « TkAx  TzAx»را باید به صورت 

را به « ةنسانيالإ ةحيثي له»راه دیگر این است كه عبارت  است.« خارج از ذهن»و « در ذهن»
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درستی این تحليل را چنين «. Ax»یعنی « انسان است»صورت ساده و نامقيد تحليل كنيم: 

هستند اما مفاهيم حقيقی چنين « وجود در خارج»توان توجيه كرد كه مفاهيم خارجی مقيد به  می

تحليل « شروطم»قيدي را ندارند. در این تحليل، مفاهيم حقيقی را به جاي اینكه به صورت 

 كنيم. تحليل می« نامقيد»كنيم، به صورت 

بندي براي موضوع و محمول قضایاي حقيقيه داریم: عطفی،  با این توضيحات، سه صورت

 شرطی )مادي یا ربطی( و حملی ساده. 
 

  بسيط  مشروط به وجود محمول صدق

TkAx  TzAx ( E!x → Ax )  Ax  

  نامقيد و نامشروط  مشروط معطوف

 ( سه تحليل براي مفاهيم حقيقی1دول )ج
 

عطفی و مقيد را براي  ده را براي مفاهيم حقيقی و تحليلدر ادامه، ابتدا تحليل بسيط و سا

 دهيم: مفاهيم خارجی مورد بررسی قرار می

 هایی از قضایای خونَجی در منطق جدید بندی صورت

 بندي نخست، تحليل مفاهيم حقيقی به صورت بسيط صورت

ها )یعنی قضایاي   طرفينال محصلةه در مقالات پيشين خود انواع حقيقيه و خارجيه را براي نگارند

 :5399بندي كرده و به فخر رازي و خونَجی نسبت داده است )فلاحی  ( صورت8-5شماره 

، بر «هر الف ب است»بندي موجبه كليه،  (. صورت80 :5398و  501و  505 :ب5399، 15

 ت است از:ها عبار پایة این تحليل
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  طرفينمحصلة ال 

 x [( E!x  Ax ) → (E!x  Bx) ] 5 خارجية مطلقه

 x [ ( E!x  Ax ) → Bx ] 2 خارجية الموضوع

 x [ Ax → (E!x  Bx) ] 3 حقيقية الموضوع

 x ( Ax → Bx )  8 حقيقية مطلقه

و  هاي خارجی را به صورت عطفی و موضوع بينيم، موضوع و محمول چنان كه می
ایم. نگارنده، همچنين، انواع قضایا  هاي حقيقی را به صورت ساده و بسيط تحليل كرده محمول

بندي  ( صورت20-53)یعنی قضایاي شماره  سالبة المحمولو  محمولال معدولةرا بر حسب 
 (:550-508 :ب5399كرده است )فلاحی 

 

  محمولمعدولة ال 

 x [( E!x  Ax ) → (E!x  ~ Bx) ] 53 خارجية مطلقه

 x [ ( E!x  Ax ) → ~ Bx ] 58 خارجية الموضوع

 x [ Ax → (E!x  ~ Bx) ] 51 حقيقية الموضوع

 x ( Ax → ~ Bx )  56 حقيقية مطلقه

   
  سالبة المحمول 

 x [( E!x  Ax ) → ~ (E!x  Bx) ] 51 خارجية مطلقه

 x [ ( E!x  Ax ) → ~ Bx ] 59 خارجية الموضوع

 x [ Ax → ~ (E!x  Bx) ] 58 يقية الموضوعحق

 x ( Ax → ~ Bx )  20 حقيقية مطلقه

 
 

 ها را نيز به دست آورد. بندي سایر فرمول توان صورت بندي، می بر پایة این صورت

 بندی نخست ایرادهای صورت

 بندي نخست از چند جهت ایراد دارد: صورت
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در دو  حقيقية مطلقهشود تا  سبب میبندي یاد شده  این است كه صورت ایراد نخست
 ها گردد: مورد زیر مستلزم خارجيه

   طرفينال محصلة

 x ( Ax → Bx ) 8 :حقيقية مطلقه

   
 x [( E!x  Ax ) → (E!x  Bx) ] 5 :خارجية مطلقه

 x [ ( E!x  Ax ) → Bx ] 2 :خارجية الموضوع

   
   محمولال معدولة

 x ( Ax → ~Bx ) 9 :قهحقيقية مطل

   
 x [( E!x  Ax ) → (E!x  ~Bx) ] 1 :خارجية مطلقه

 x [ ( E!x  Ax ) → ~Bx ] 6 :خارجية الموضوع

 

 ها را انكار كرده است: این در حالی است كه خونَجی این استلزام
 (.515 :5398خونَجي [ عموم و خصوص )2و  5[ و بين المفهومين الاولين ]8و ليس بينه ]

[ في نسبة بعضها إلي بعض حكم الأربعة الأولي ]المحصلة[ 9-1و حكم هذه الأربعة ]المعدولة[ ]

 (512[ )همان ص 5-8]
 

الموضوع باشد  اگر سالبه خارجية مطلقهاین است كه به نظر خونجَی، قضيه  ایراد دوم

صادق و  ه خواهد بود( هميشهكاذب است و نقيض آن )كه سالبه جزئي ( هميشه8)یعنی گزاره 

 توتولوژي است:
 «:كل ما ليس ج ب»و أربعة هي أقسام سالبة الموضوع كقولنا 

و هذه القضية « ... كلّ ما ليس ج في الخارج ب في الخارج»أحدها: خارجية مطلقة كقولنا 

في  كاذبة أبدا لأنّ الممتنع و سائر المعدومات ليس ج في الخارج مع أنهّ يمتنع أن يكون ب
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« ليس كل ما ليس ج في الخارج ب في الخارج»الخارج. فيصدق نقيضها أبدا و هو قولنا 

 (.512 :5398)خونَجي 
 

كاذب است نه  بندي این گزاره هميشه این در حالی است كه در منطق جدید، نه صورت

 صادق: اش هميشه بندي نقيض صورت
x [ ~ ( E!x  Ax ) → (E!x  Bx) ] 8 
x [ ~ ( E!x  Ax )  ~ (E!x  Bx) ] ′8 

 

تواند  نمی« Ax»بندي مفاهيم حقيقی به صورت بسيطِ  این است كه صورت ایراد سوم

ناالف »متمایز سازد زیرا بر اساس این تحليل، دو عبارت « سلبی»را از مفاهيم « معدول»مفاهيم 

ها  حليل حقيقيه؛ براي نمونه، ت«Ax~»شوند  به صورت یكسان تحليل می« الف نيست»و « است

 هنگام معدول یا سلبی بودنِ موضوع چنين است:
 

  سالبة الموضوع  موضوعمعدولة ال 

 x [~ Ax → (E!x  Bx) ] 1 x [~ Ax → (E!x  Bx) ] 55 حقيقية الموضوع

 x (~ Ax → Bx )  9 x (~ Ax → Bx )  52 حقيقية مطلقه

ها تباین یا استلزام است نه  ها و سالبه عدولهدر حالی كه خونجَی تصریح كرده است كه نسبت م 
 (:موضوعال محصلةهاي  ارزي )مگر در خارجيه هم

 (.513 :5398[ لتغاير الموضوعين )خونَجي 1[ نظيرتها من معدولة الموضوع ]55و تباين ]
 (.518 :5398[ لما عرفت )خونَجي 9[ نظيرتها من معدولة الموضوع ]52و تباين ]

 [ 51[ فإنّها أعمّ من نظيرتها من معدولة المحمول ]58ع من سالبة المحمول ]و الحقيقية الموضو
[ فأنها تباين الحقيقية المطلقة المعدولة المحمول 20و الحقيقية المطلقة ]من سالبة المحمول[ ]

[ لأنّه لم يلزم من كون ملزومات الجيم ملزومةً لسلب الباء عدمُ كونها ملزومةً للباء و لا 56]
 (.518 :5398)خونَجي بالعكس 

ها، دو گزاره زیر  سالبة المحمولبندي نخست براي  این است كه در صورت ایراد چهارم
 شوند: ارز می هم

 x [ ( E!x  Ax ) → ~ Bx ] 59 خارجية الموضوع

 x [ Ax → ~ (E!x  Bx) ] 58 حقيقية الموضوع

www.SID.ir

www.


Arc
hive

 of
 S

ID

 
515 
 قضايای حقیقیه و خارجیه نزد خونَجی

 

ذه الأربعة ]السالبة المحمول[ في حكم ه»در حالی كه خونجَی در این مورد ادعا كرده است كه 
(. بنابراین، همان طور 511 :5398)خونجَی  «نسبة بعضها إلي بعض ... هو حكم المحصلّات

سالبة دانست، در  حقيقية الموضوعرا مستلزم  خارجية الموضوعتوان  ها، نمی كه در محصله
 پنخواهد بود. 58مستلزم گزاره  59ها هم چنين استلزامی وجود ندارد و گزاره  المحمول

 تعهد وجودی
هاي ما است.  بندي بندي نخست ناشی از عدم تعهد وجودي در صورت نخستين ایراد به صورت

توان در دليلی كه خونجَی بر نادرستی استلزام ميان حقيقيه و خارجيه بيان كرده  این مطلب را می
 است آشكارا یافت. دليل خونجَی به زبان خودش چنين است:

[ و لم 8[ عموم و خصوص لأنه ربّما صدق ]2و  5[ و بين المفهومين الاولين ]8ه ]و ليس بين

 (.515 :5398[ لعدم الموضوع في الخارج )خونَجي 2و  5يصدق شيء من المفهومين الأولين ]
 

دلالت بر وجود موضوع در خارج دارند اما قضيه  2و  5هاي خارجيه  بر پایه این متن، قضيه

هاي هيچ یك از این سه  بندي چنين دلالتی ندارد. این در حالی است كه صورت 8حقيقيه 

 گزاره دلالت بر وجود موضوع در خارج ندارند:
 

 x [( E!x  Ax ) → (E!x  Bx) ] 5 خارجية مطلقه

 x [ ( E!x  Ax ) → Bx ] 2 ة الموضوعخارجي

 x ( Ax → Bx )  8 حقيقية مطلقه

 

توان نتيجه گرفت كه برخی از افراد موضوع در خارج  ها نمی از هيچ یك از این فرمول

  شود. هاي بالا نتيجه نمی از هيچ یك از فرمولx ( E!x  Ax )موجودند؛ یعنی فرمول 

هاي  در حقيقيه سالبة المحمولو  محمولال معدولةميان  رسد كه خونجَی وقتی به نظر می

سازد دليل آن را به وجود موضوع در خارج  [ تباین برقرار می20و  56هاي  مطلقه ]یعنی گزاره

 دهد: نسبت می
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[ لأنهّ لم يلزم من 56[ فإنّها تباين الحقيقية المطلقة المعدولة المحمول ]20و الحقيقية المطلقة ]

حيث لم يكن في لجيم ملزومةً لسلب الباء عدمُ كونها ملزومةً للباء، و لا بالعكس كون ملزومات ا

[من هذا القسم في 59و  51. و بهذا تفارق القسمين الباقيين ]القضية اعتبار يوجب وجود الذات

حيث كان فيهما اعتبار أوجب وجود [ من ذلك القسم، 58و  53تلازمهما للقسمين الباقيين ]

 (.511-518 :5398 )خونجَي الذات
 

از دیدگاه خونجَی این است كه در این دو گزاره، هيچ  20و  56بينيم كه دليل تباین ميان  می

 دليلی بر وجود موضوع در خارج نداریم:

 x ( Ax → ~ Bx )  56 حقيقية مطلقه

 x ( Ax → ~ Bx )  20 حقيقية مطلقه

 

خارج دلالت دارند )و از این رو،  بر وجود موضوع در 59و  51، 58، 53هاي  اما گزاره

ها دلالت بر وجود  هاي هيچ یك از این گزاره بندي ارزند(. این در حالی است كه صورت هم

هاي زیر نتيجه  از هيچ یك از فرمولx ( E!x  Ax )موضوع در خارج ندارند؛ یعنی فرمول 

 :شود نمی
 

 x [( E!x  Ax ) → (E!x  ~ Bx) ] 53 خارجية مطلقه

 x [( E!x  Ax ) → ~ (E!x  Bx) ] 51 خارجية مطلقه

 x [ ( E!x  Ax ) → ~ Bx ] 58 خارجية الموضوع

 x [ ( E!x  Ax ) → ~ Bx ] 59 خارجية الموضوع

 

اي وجود موضوع را به این قضایا افزود تا قضایاي خارجيه بر وجود  بنابراین، باید به گونه

 نين دلالتی در قضایاي حقيقيه برقرار نباشد. خارجی موضوع دلالت كنند اما چ
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 بندی دوم: تحلیل با تعهد وجودی صورت

بندي دیگري براي قضایاي حقيقيه و خارجيه ارائه كرده  نگارنده در مقالات پيشين خود صورت

بندي، وجود موضوع را با سور جزئی به  و به اثير الدین ابهري نسبت داده است. در این صورت

(. توجه كنيد كه وجود موضوع 503 :ب5399و  15 :5399ایم )فلاحی  افزودهموجبه كليه 

در قضایاي حقيقيه و خارجيه متفاوت است: وجود موضوع، در قضایاي خارجيه، وجود خارجی 

است اما در قضایاي حقيقيه، اعم از وجود خارجی و ذهنی است. در آن مقالات، دو تحليل زیر 

 پيشنهاد كرده بودیم:« است هر الف ب»را براي موجبه كليه 
 

 x ( E!x  Ax )  x [( E!x  Ax ) → (E!x  Bx) ] 5 خارجية مطلقه

 x Ax  x ( Ax → Bx )  8 حقيقية مطلقه

كند اما قضيه حقيقيه تنها بر  در این تحليل، قضيه خارجيه دلالت بر وجود خارجی موضوع می

لت دارد. در این صورت، از قضية حقيقيه وجود موضوع كه اعم از خارجی و ذهنی است دلا

توان قضية خارجيه را نتيجه گرفت زیرا ممكن است قضيه حقيقيه صادق باشد اما موضوع  نمی

آن در عالم خارج موجود نباشد. این دقيقا همان چيزي است كه خونجَی بيان كرده است و 

 تواند تایيدي بر تحليل جدید ما باشد. می

دهد كه  بندي جدیدي به دست می بندي پيشين، صورت ه صورتافزودن تعهد وجودي ب

بندي، ایراد نخست به آسانی پاسخ داده  ناميم. با این صورت می« بندي دوم صورت»ما آن را 

شود زیرا براي نمونه، استدلال از حقيقيه به خارجيه دیگر معتبر نيست چرا كه دو  می

 برهان زیر نامعتبر است: صورت
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  طرفينال محصلة 

 x Ax  x ( Ax → Bx ) 8 حقيقية مطلقه

   

 x ( E!x  Ax )  x [( E!x  Ax ) → (E!x  Bx) ] 5 خارجية مطلقه

 x ( E!x  Ax )  x [ ( E!x  Ax ) → Bx ] 2 خارجية الموضوع

 بندی دوم ایرادهای صورت

تواند ایرادهاي دوم تا  دهد اما نمی ی پاسخ میبندي دوم هرچند ایراد نخست را به خوب صورت
بندي كاملا مناسبی  بندي را صورت توان این صورت چهارم را پاسخ بگوید و به همين دليل، نمی

تر هم  بندي دوم از یك جهت دیگر نامناسب توان گفت كه صورت در نظر آورد. حتی می
ایراد، به سخن خونجَی درباره آورد. براي بيان این  هست چرا كه یك ایراد جدید پيش می

 ها نظر بيفكنيم:«سالبة الموضوع»
و هذه أعمّ من ... «. كل ما ليس بملزوم للجيم ملزوم للباء»[ أي 52الرابع: الحقيقية المطلقة ]

[ لكون موضوعها أخصّ و اتّحاد الحكم و المحمول )خونَجي 50الثانية ]الخارجية الموضوع[ ]

5398: 513-518.) 

تصریح  52و  50هاي  بينيم خونجَی به رابطه عموم و خصوص ميان گزاره یچنان كه م

بندي دوم، این رابطه  ایم. در صورت ( نمایش داده1كرده است و ما نيز این رابطه را در جدول )

 برهان زیر نامعتبر است: رود به دليل اینكه صورت از ميان می
 

  سالبة الموضوع 

 x ~ ( E!x  Ax )  x [~ ( E!x  Ax ) → Bx ] 50 خارجية الموضوع

   

  x ~ Ax  x (~ Ax → Bx ) 52 حقيقية مطلقه
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بندي نخست را اصلاح كرد و یك ایراد  بندي دوم، یك ایراد صورت بينيم كه صورت می

قت با بندي، از نظر ميزان عدم مطاب جدید پدید آورد. این بدان معنا است كه این دو صورت

 قضایاي خونجَی، تفاوت چندانی ندارند.

 بندی سوم: تحلیل مشروط برای مفاهیم حقیقی صورت
 بندي گذشته نتوانستند تحليل درستی از قضایاي خونجَی و روابط ميان دیدیم كه دو صورت

بندي، مفاهيم خارجی و حقيقی را، به ترتيب، به صورت  ارائه كنند. در آن دو صورتها  آن
 امقيد )نسبت به وجود خارجی( آورده بودیم:مقيد و ن

 

  حقيقی   خارجی 

  Ax   ( E!x  Ax ) ایجابی محصل

  Ax ~   ( E!x  ~ Ax ) ایجابی معدول

  Ax ~   ( E!x  Ax ) ~ سلبی محصل

  نامقيد   مقيد 

 ( تحليل مفاهيم معدول و سلبی9جدول )
 

كند و قضایاي  د به وجود خارجی میاز آنجا كه این تحليل، قضایاي خارجيه را مقي

شود كه قضایاي خارجيه تنها درباره  سازد، نتيجه می حقيقيه را به چنين وجودي مقيد نمی

گویند و قضایاي حقيقيه محدود به این موجودات نيستند و به  موجودات خارجی سخن می

ارجی و یكسان درباره موجودات خارجی و ذهنی )و به بيان دیگر، درباره موجودات خ

 بندي گذشته است. ترین امتياز صورت كنند. این نكته مهم معدومات خارجی( حكم می

بندي وارد است آن است كه بر پایه آن، تفاوت عدول و  اما ایرادي كه به این صورت

شوند. اگر به  بندي می فرمول« Ax ~»رود و هر دو به صورت  سلب در قضایاي حقيقيه از ميان می

« موضوع لتَِغايُرِ الموضوعينمعدولة الو تَبايَنَ أيضاً نظيرتَها من »نظر كنيم عبارات خونجَی 

www.SID.ir

www.


Arc
hive

 of
 S

ID

 
511 

 5331پايیز و زمستان   33سال  فلسفه  نشريه

 

و « ملزوم لسلب ب»بينيم كه او ميان  ( می52و  5س  518، ص 55س  513 :5398)خونجَی 

 20و  56و ميان  52و  9، ميان 55و  1گذارد و از همين رو، ميان  تفاوت می« ليس ملزوم لب»

توان  )همان(. عدم تفكيك عدول و سلب در قضایاي حقيقيه را می كند به تباین حكم می

توان نتيجه گرفت كه مفهوم حقيقی را باید  ترین ایراد تحليل بالا به شمار آورد. از اینجا، می مهم

بيان كرد و عدول و سلب در قضایاي حقيقيه را با قرار دادن سلب در تالی یا « شرطی»به صورت 

 پيش از شرطی نشان داد:
  حقيقی   خارجی 

  ( E!x → Ax )   ( E!x  Ax ) ایجابی محصل

  ( E!x → ~ Ax )   ( E!x  ~ Ax ) ایجابی معدول

  ( E!x → Ax ) ~   ( E!x  Ax ) ~ سلبی محصل

  مشروط   مقيد 

 ( تحليل مفاهيم معدول و سلبی با محمول وجود8جدول )

طرح كرده اما آن را نامناسب یافته بود  این تحليلی است كه نگارنده در مقاله دیگري

بينيم كه براي تفكيك عدول از سلب، گریزي از  (؛ اما اكنون می502و  89 :ب5399)فلاحی 

بندي گذشته را  آن نيست. بنابراین، باید ميزان موفقيت این تحليل در رفع  ایرادهاي دو صورت

با شرطی ربطی و در هر دو صورت،  توانيم با شرطی مادي یا بررسی كنيم. تحليل مشروط را می

 یك بار بدون تعهد وجودي و یك بار با تعهد وجودي بررسی كنيم.

بندي  هاي به كار رفته در تحليل مشروط، صورت ارزشی در نظر گرفتن شرطی با تابع

 شود: ارزي زیر تقسيم می دستة هم 9گانه به  36هاي  گزاره
(2)

 
 

 x [ E!x  ( Ax → Bx ) ] 3 
 x [ E!x  (~ Ax → Bx ) ] 1  8و 

 x [ E!x  ( Ax → ~ Bx ) ] 51  20و 

 x [ E!x  ( ~ Ax → ~ Bx ) ] 23  33و  32و  26و 
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 x [ E!x → ( Ax → Bx ) ] 5-8  (3)بدون 

 x [ E!x → (~ Ax → Bx ) ] 1-52  (8و  1)بدون 

 x [ E!x → ( Ax → ~ Bx ) ] 53-58  (51)بدون 

 x [ E!x → ( ~ Ax → ~ Bx ) ] 25-36  (33و  32و  26و  23)بدون 
 

ارزي زیر تقسيم  دستة هم 52فرمول یاد شده به  36اگر تعهد وجودي را نيز بيفزایيم 

شود: می
(3)

 
 

x [ E!x  ( Ax → Bx ) ] x ( E!x  Ax )  3 

x [ E!x  (~ Ax → Bx ) ] x ( E!x  ~ Ax )  1  8و 

x [ E!x  ( Ax → ~ Bx ) ] x ( E!x  Ax )  51  20و 

x [ E!x  ( ~ Ax → ~ Bx ) ] x ( E!x  ~ Ax )  23  33و  32و  26و 

   

x [ E!x → ( Ax → Bx ) ] x ( E!x  Ax )  5 ،2 

x [ E!x → (~ Ax → Bx ) ] x ( E!x  ~ Ax )  1 ،6 ،55 ،52 

x [ E!x → ( Ax → ~ Bx ) ] x ( E!x  Ax )  53-58 ،51-59 

x [ E!x → ( ~ Ax → ~ Bx ) ] x ( E!x  ~ Ax )  25-22 ،21-30 ،31-36 

   
x [ E!x → ( Ax → Bx ) ] x ( E!x → Ax )  8 

x [ E!x → (~ Ax → Bx ) ] x ( E!x → ~ Ax )  9 ،50 

x [ E!x → ( Ax → ~ Bx ) ] x ( E!x → Ax )  56 ،58 

x [ E!x → ( ~ Ax → ~ Bx ) ] x ( E!x → ~ Ax )  28-21 ،35 ،38 
 

گانه بيان  36ها مخالف روابطی است كه خونجی ميان قضایاي  ارزي بسياري از این هم

بندي  ( به دست آورد. افزون بر این، صورت1توان با یك نگاه به جدول ) كرده است. این را می

بندي نخست را  يچ یك از ایرادهاي چهارگانه به صورتمفاهيم حقيقی با شرطی تابع ارزشی ه

هاي به كار رفته در قضایاي خونجی را  دهد كه اگر شرطی دهد. این دو نكته نشان می پاسخ نمی

ارزشی بگيریم از مقصود خونجَی بسيار دور خواهيم افتاد. بنابراین، باید گزینة  هاي تابع شرطی

سازد  هاي ربطی وضعيت را حتی ناگوارتر می شرطی هاي ربطی را در نظر بگيریم. اما شرطی

شود اما ایرادهاي جدید  زیرا در این صورت، هرچند ایرادهاي اول، سوم و چهارم پاسخ داده می
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را تاب آورد. در ادامه، ابتدا به شرح ها  آن توان آورند كه به هيچ وجه نمی بسياري نيز سر بر می

پردازیم و سپس ایرادهاي جدید را  و چهارم میچگونگی برطرف شدن ایرادهاي اول، سوم 

 كنيم. بررسی می

ایراد نخست این بود كه قضایاي حقيقيه مستلزم قضایاي خارجيه شده بودند )یعنی 

دادند(. با شرطی و ربطی در نظر  را نتيجه می 1و  5هاي  ، به ترتيب، گزاره9و  8هاي  گزاره

هاي زیر در  برهان رود. به عبارت دیگر، صورت میگرفتن مفاهيم حقيقی این دو استلزام از بين 

 منطق ربط نامعتبر هستند:
 

 x [ ( E!x → Ax ) → (E!x → Bx) ] 8 حقيقية مطلقه

   

 x [( E!x  Ax ) → (E!x  Bx) ] 5 خارجية مطلقه

 x [ ( E!x  Ax ) → (E!x → Bx) ] 2 خارجية الموضوع

 

كه عطفی است،  2و  5هاي  این است كه با فرض مقدم گزاره دليل این عدم اعتبار

كه شرطی ربطی است رسيد زیرا صدق طرفين شرطی ربطی مستلزم  8توان به مقدم گزاره  نمی

 آمد(. می  دست صدق آن نيست )برخلاف شرطی تابع ارزشی كه صدق آن از صدق طرفين آن به

و  52و  9هاي  ، ميان گزاره55و  1اي ه هاي ميان گزاره ارزي ایراد سوم این بود كه هم

به دليل معادل گرفتن مفاهيم معدول و سلبی پدید آمده بود. با ربطی  20و  56هاي  ميان گزاره

گرفتن شرطی، این مفاهيم دیگر با هم معادل نخواهند بود. به عبارت دیگر، دو فرمول زیر دیگر 

 ارز نيستند: هم

  ( E!x → ~ Ax ) جيمما هو ملزوم لسلب ال  ایجابی معدول:

  ( E!x → Ax ) ~ ما ليس بملزوم للجيم  سلبی محصل:
 

 ارز نخواهند بود: ، براي نمونه، دیگر هم55و  1بر این اساس، دو گزاره 
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 x [ ( E!x → ~ Ax ) → (E!x  Bx) ] 1 حقيقية الموضوع

 x [~ ( E!x → Ax ) → (E!x  Bx) ] 55 حقيقية الموضوع

 

ارز شده بودند اما با شرطی و ربطی  هم 58و  59هاي  م این بود كه گزارهایراد چهار

 رود: ارزي از بين می گرفتن مفاهيم حقيقی، این هم

 x [ ( E!x  Ax ) → ~ (E!x → Bx) ] 58 خارجية الموضوع

 x ( ( E!x → Ax ) → ~ (E!x  Bx) ]  20 حقيقية الموضوع

 

توان با عكس نقيض كردن گزاره  این دو گزاره را میارزي ميان  ناپذیري هم دليل اثبات

 تر دریافت: آسان 20
 

 x [ ( E!x  Ax ) → ~ (E!x → Bx) ] 58 خارجية الموضوع

 x ( ( E!x  Bx ) → ~ (E!x → Ax) ]  ′20 حقيقية الموضوع

 

 ارز بودن دو گزاره اخير به دليل نادرست بودن قاعده صدور در منطق ربط است. ناهم

تواند تایيدي باشد بر اینكه خونجَی در موارد یاد شده، شرطی  چند آنچه گذشت میهر

شود بسياري از روابط  ها سبب می ربطی را در ذهن داشته است؛ اما ربطی گرفتن شرطی

ها  ( به تباین و عدم استلزام بدل گردد و تفاوت1استلزامی مورد ادعاي خونجَی در جدول )

توان در منطق ربط  ارزي ميان دو گزاره زیر را نمی برود. براي نمونه، هم بسيار فراتر از حد انتظار

 اثبات كرد:

 x [( E!x  Ax ) → (E!x  Bx) ] 5 خارجية مطلقه

   

 x [ ( E!x  Ax ) → (E!x → Bx) ] 2 خارجية الموضوع
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ارزي برقرار نيست.  زم و همزیرا چنان كه گفتيم ميان تركيب عطفی و تركيب شرطی ربطی تلا

 گوید: ارزي معتقد است و می به هم 2و  5هاي  اما خونجَی ميان گزاره

[ غيرُ الآخر لكنّهما يتلازمان ... و بالعكس لأنّه إذا كان كل ج 2و  5و معلوم أن ّ أحدَهما ]

كان  [ صدق أن كل واحد منها بحيث لو دخل في الوجود5موجودٍ في الخارج ب ]في الخارج[ ]

 (.6س  510 :5398[ )خونَجي 2ب ]

 E!x → Bxتوان به صدق  می E!x  Bxكند كه از صدق  در اینجا، خونجَی ادعا می

ارزشی بگيریم )یا اصولا، محمول حقيقی را  رسيد و این درست نيست مگر اینكه شرطی را تابع

 به تنهایی در نظر بگيریم(. Bxبسيط و غيرشرطی و به صورت 

دهد كه اگر  شود و این نشان می اد به بسياري از روابط دیگر نيز وارد میشبيه این ایر

ها راه افراط را در پيش  ارزي ميان گزاره تحليل شرطی تابع ارزشی در معتبر شمردن روابط هم

دهد، تحليل  ارزي و تلازم ارتقا می هاي مورد ادعاي خونجَی را به هم گرفته و بسياري از تباین

هاي خونجَی  ها و استلزام قابل، راه تفریط را در پيش گرفته بسياري از تلازمشرطی ربطی، در م

 دهد.  را به تباین تنزل می

كشاند. از  در كل، تفسير مفاهيم حقيقی به شرطی ما را به افراط یا تفریط بيش از حد می

خواه بندي طرفين قضایاي حقيقيه با ادات شرطی )خواه مادي  شود كه صورت اینجا، نتيجه می

هاي خونجَی از این قضایا نيست. افزودن تعهد وجودي به این تفسيرها  ربطی( مناسب با تحليل

زند. اینها نشانگر  كند و در مواردي، ایرادهاي بيشتري را دامن می نيز كمكی به رفع ایرادها نمی

لی آن است كه باید در جستجوي تحليل دیگري براي مفاهيم خارجی و حقيقی بود. تنها تحلي

 كه باقی مانده است استفاده از محمول صدق است.
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 بندی چهارم: به كار گرفتن محمول صدق صورت
پناهنده شدن به محمول صدق نيز چندان كارگشا نيست. براي نمونه، چنان كه گفتيم، خونَجی 

كند اما تحليل این دو گزاره به كمك  ارزي حكم می به تلازم و هم 2و  5هاي  ميان گزاره
 گذارد: برهان نامعتبر زیر تنها می برد و ما را با صورت ارزي را از بين می صدق این هممحمول 

 x ( TkAx → TkBx ) 5 خارجية مطلقه

   

 x [ TkAx → (TkBx  TzBx) ] 2 خارجية الموضوع

 

یر از برهان ز نيز به دليل نامعتبر بودن صورت 2به گزاره  3همچنين، استلزام از گزاره 

 رود: دست می
 ( x [ (TkAx  TzAx) → TkBx حقيقية الموضوع

3 

   

 x [ TkAx → (TkBx  TzBx) ] خارجية الموضوع
2 

 

برهان زیر از دست  نيز به دليل نامعتبر بودن صورت 8به گزاره  3چنان كه استلزام از گزاره 
 رود: می

 ( x [ (TkAx  TzAx) → TkBx حقيقية الموضوع
3 

   

 x [ (TkAx  TzAx) → (TkBx  TzBx) ] 8 حقيقية مطلقه
 

اگر محمول صدق را در تحليل مفاهيم خارجی و حقيقی به كار بگيریم تحليل ایجاب 

 محصل، ایجاب معدول و سلب به صورت زیر خواهد بود:
 

  مفاهيم حقيقی   مفاهيم خارجی 

  TkAx   TkAx  TzAx ایجابی محصل

  Tk~Ax   Tk ~Ax  Tz ~Ax ایجابی معدول

  TkAx   ~ (TkAx  TzAx) ~ سلبی

 ( تحليل مفاهيم معدول و سلبی با محمول صدق50جدول )
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بگيریم )یعنی دو « عدم صدق الف در خارج»را معادل با « صدق ناالف در خارج»اگر 

ز بگيریم( برخی از روابط خونجَی ميان ار را همها  آن و مانند« TkAx ~»و « Tk~Ax»فرمول 

از مواردي  51و  53هاي  ارزي گزاره رود. هم ماند و برخی دیگر از ميان می ها برقرار می گزاره

 است كه همچنان برقرار است:
 

 x ( TkAx → Tk ~Bx ) 53 محمولال معدولة 

    خارجية مطلقه

 x ( TkAx → ~ TkBx ) 51 سالبة المحمول 

 

 یابند: ارزي ارتقا می كه به باور خونجَی استلزام یك سویه دارند به هم 8و  1هاي  اما گزاره
 

 x ( Tk ~Ax → TkBx ) 1 موضوعال معدولة 

    خارجية مطلقه

 x ( ~ TkAx → TkBx ) 8 سالبة الموضوع 

 

 51و  53هاي  ي ميان گزارهارز ارز نگيریم هم را هم« TkAx ~»و « Tk~Ax»اگر دو فرمول 

گانة خونجَی با محمول صدق  36هاي  دهد كه تحليل گزاره شود. همه اینها نشان می نابود می

 ها به شمار آورد. توان آن را تحليل مناسبی براي آن گزاره هاي خود را دارد و نمی نيز دشواري

 گیری نتیجه

نجَی نيازمند پاسخ به چند سوال مهم هاي خو آید كه تحليل گزاره از آنچه گذشت، به دست می

دوم اینكه  ها وارد ساخت یا نباید؟ است: نخست اینكه آیا تعهد وجودي را باید در تحليل

موضوع و محمول قضایاي حقيقيه آیا باید بسيط باشند یا شرطی؟ سوم اینكه اگر شرطی هستند 

كه آیا محمول صدق را باید وارد ارزشی و مادي باشند یا ربطی و لزومی؟ چهارم این آیا باید تابع
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هاي  توان ارائه كرد كه برخی از گزاره تحليل ساخت یا نباید؟ پنجم اینكه چه تحليلی می

 است(. سالبة الموضوعو  حقيقية مطلقهكه  8كاذب گردند؟ )براي نمونه، گزاره  خونجَی هميشه

ا دارد و هيچ هاي خاص خود ر نشان دادیم كه هر پاسخ به چهار سوال نخست، دشواري

ها ادعا كرده است به صورت كامل اثبات  تواند همه روابطی را كه خونَجی ميان گزاره نمیكدام 

هایی بود كه در مقاله  بندي كند. همچنين، دیدیم كه پاسخ به سوال پنجم نيز فراتر از همه صورت

 ارائه شد.

حث گوناگون را با كند كه خونجَی مبا هاي یاد شده این احتمال را تقویت می دشواري

هم خلط كرده است و براي نمونه، در یك جا، براي موجبه كليه، تعهد وجودي در نظر گرفته و 

در جاي دیگر، تعهد وجودي را از آن سلب كرده است. در یك مورد، مفاهيم حقيقی را بسيط 

رد، در نظر گرفته است و در موردي دیگر، شرطی مادي و یا حتی شرطی ربطی و در برخی موا

 نيز، محمول صدق را در نظر داشته است.

بندي معقول  البته، ایراد خلط مبحث در صورتی بر خونَجی وارد است كه تنها صورت

بندي یاد شده در این مقاله باشد. اما  براي قضایاي حقيقيه و خارجية او یكی از چهار صورت

وجود دارد؛ براي نمونه، در هاي دیگري نيز از قضایاي حقيقيه و خارجيه  دانيم كه تحليل می

اند )فلاحی  هاي ضرورت و امكان تحليل كرده برخی مقالات، قضایاي حقيقيه را با ادات

پاورقی  پنجاه و چهار :5398و الرویهب  559-551و  505 :ب5399و  15-11 :5396

(. بررسی روابط مورد ادعاي خونجَی در تحليل وجهی از قضایاي حقيقيه، به دليل 88

هاي فراوان آن، خارج از حوصلة این مقاله و نيازمند مقالة مستقلی است و بسيار  یپيچيدگ

درخور تحقيق. اگر نتيجة آن تحقيق روابط خونجَی را اثبات كند تأیيدي بر تحليل وجهی 

خواهد بود و اگر ابطال كند دليلی است بر نادرستی دعاوي خونجَی )البته اگر پوپري بيندیشيم 

توانيم این فرض پنهان را  يم؛ اما اگر مانند فيلسوفان علم پساپوپري بيندیشيم میگرا باش و ابطال
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كه هيچ تحليل دیگري براي قضایاي خارجيه و حقيقيه وجود ندارد نادرست بشماریم و در 

 جستجوي تحليل جدیدي باشيم(.
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 :ها  نوشت پی

عریف جدیدي را پيشنهاد نكرده است. خونَجی فخر رازي تنها به لزوم تغيير تعریف قدما اشاره كرده و خود ت (5

( و نجم الدین 581 :5398دهد )خونجَی  دانان نسبت می را به بعضی منطق« عكس نقيض مخالف»تعریف 

 .كند )همان، پاورقی( كاتبی قزوینی آن بعض را افضل الدین باميانی معرفی می

ترتيب، معادل شرطی و عطفی است و در  ارزي نخست، موضوع و محمول، به بندي چهار دستة هم در صورت( 2

چهار دستة دوم، نيز، یا موضوع معادل تركيب عطفی است یا محمول معادل تركيب شرطی. همين مسئله سبب 

ها  هاي زیر را در منطق گزاره ارزي هاي یاد شده در متن به دست بياید؛ كافی است هم ارزي شده است تا هم

 اثبات كنيد:

 [ E!  ( A → B ) ] ↔ [ ( E! → A ) → (E!  B) ] → 

 [ E! → ( A → B ) ] ↔ [ ( E! → A ) → (E! → B) ] → 

 [ E! → ( A → B ) ] ↔ [ ( E!  A ) → (E!  B) ] → 

 [ E! → ( A → B ) ] ↔ [ ( E!  A ) → (E! → B) ] → 

 

نخست، موضوع، معادل شرطی است اما وجود خارجی به دليل اینكهه بهراي همهه    بندي چهار دستة  در صورت( 3

بنهدي چههار دسهتة ميهانی، موضهوع،       شود. در صورت شود، براي همه افراد موضوع نيز ثابت می اشياء ثابت می

بنهدي چههار دسهتة     عطفی است و بنابراین، تعهد وجودي، تعهد وجود خارجی را بهه همهراه دارد. در صهورت   

 شود كه وجود خارجی موضوع اثبات نشود.  وضوع و محمول، هر دو، شرطی هستند و این سبب میسوم، م
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 :فارسی منابع

(، مقدمه مصحح بر كشف الاسرار عن غوامض الافكار اثر افضل الدین خهونجَی،  5398الرویهب، خالد، ). 5

ة ایهران و مؤسسهه   مؤسسهه پژوهشهی حكمهت و فلسهف     :ثهانی، تههران   ترجمة مقدمه از سيد محمهود یوسهف  

 آلمان. -مطالعات اسلامی دانشگاه آزاد برلين 

(، كشف الاسرار عن غهوامض الافكهار، مقدمهه و تحقيهق خالهد الرویههب،       5398خونجَی، افضل الدین، ). 2

 آلمان. -مؤسسه پژوهشی حكمت و فلسفة ایران و مؤسسه مطالعات اسلامی دانشگاه آزاد برلين  :تهران

 انتشارات كتبی نجفی. :(، لوامع الاسرار فی شرح مطالع الانوار، قم129، )رازي، قطب الدین. 3

، تصهحيح و  5398(، لوامع الاسرار فی شرح مطالع الانوار، در محسهن جاههد   5398رازي، قطب الدین، ). 8

 :تحقيق شرح مطالع الانوار، رساله دكتري بهه راهنمهایی نجفقلهی حبيبهی و احهد فرامهرز قراملكهی، تههران        

 ده الهيات دانشگاه تهران.دانشك

 :(، منطق الملخص، احد فرامرز قراملكی و آدینه اصهغري نهژاد، تههران   5395فخر رازي، محمد بن عمر، ). 1

 دانشگاه امام صادق.

-30 :55، آینهه معرفهت   «بندي جدیدي از قضایاي حقيقيه و خارجيهه  صورت»(، 5396فلاحی، اسداله، ). 6

65. 

 .16-15 :23، معرفت فلسفی «بندي قضایاي خارجيه با محمول وجود صورت»(، 5399فلاحی، اسداله، ). 1

، معهارف  «سالبة المحمولزدایی از قضایاي حقيقيه، خارجيه، معدوليه و  ابهام»ب(، 5399فلاحی، اسداله، ). 9

 .525-85 :53عقلی 

 .86-1 :5، تاملات فلسفی «شرطی لزومی در منطق جدید»ج(، 5399فلاحی، اسداله، ). 8

 .533-501: 258، پژوهشهاي فلسفی «شرطی اتفاقی در منطق جدید»د(، 5399فلاحی، اسداله، ). 50

، فلسفه و كلام اسلامی )مقهالات و بررسهيها(   «لزومی حقيقی و لزومی لفظی»(،   ه5399فلاحی، اسداله، ). 55

 .528-501: 5دفتر 

، معرفهت  «انی و منطق مرتبة دوم هنكينهم قضيه خارجيه در منطق حذف این»(، 5398فلاحی، اسداله، ). 52

 .16-38 :29فلسفی 
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